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*)3(ة تدريسالگوي جديد شيو: حوزويدرس 

دكتر محمود العيدانيالاسلام والمسلمين حجت�
العالميه) ص(المصطفياستاديار و عضو هيأت علمي جامعة

الاسلام والمسلمين محمود جواد برهانيحجت: ترجمه
طلبه سطح چهار مجتمع آموزش عالي فقه

چكيده
ند، و اغلـب  كوش ـهـاي آموزشـي مـي   هاي معيني همواره براي نوسازي شيوهسازمان

. هاي درسي متمركز اسـت نوسازيهاي شيوة آموزشي بر دگرگون كردن و يا تكامل برنامه
هـا  ها را صرفاً در تكامل برنامـه همين امر باعث شده است تا برخي مسئله نوسازي شيوه

.و يا كتابهاي آموزشي خلاصه كنند
ش آمـوزش  شك عنصري اساسي در تكامل و پيشـرفت رو تكامل برنامه آموزشي بي

شود تا معلمان و استادان صـرفاً آنچـه را آن   اما اصرار بر آن باعث مي. آيدبه حساب مي
كه مسئلة يادگيري و آمـوزش بـراي طالـب    شيوه در بردارد به شاگردان القا نمايند، چنان

.شودعلم و محصل صرفاً به گذراندن واحدهاي آموزشي در مدارس تبديل مي
به كثرت واحدهاي آموزشي و از سوي ديگر بـه طـولاني   هاي علميه از سوييحوزه

25/5/1388: ؛ تصويب10/4/1388: وصول. *
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اي كه بسياري از اين واحدهاي آموزشي بـه  به گونه. هاي آموزشي مبتلاستبودن برنامه
حتـي ايـن قـول بسـيار     . پذيردهراندازه كه واحد براي آن اختصاص داده شود پايان نمي

ثلاثة ليس (ئل و كفايهمكاسب، رسا: مشهور شده است كه سه چيز است كه تمامي ندارد
حتي بـا تخصـيص دادن واحـدهاي اضـافي بـاز هـم       ). مكاسب، رسائل، كفايه/ لها نهايه

.شودبينيم كه اغلب بيش از چند صفحه كتاب خوانده نميمي
دهـد كـه متضـمن    تحقيقي كه پيش روي شماست، شيوة جديد آموزش را ارائه مـي 

تـوان  ست كه به كمترين زمان ممكن مـي هاي مورد انتظار آموزشي فقهي ااهداف برنامه
.شودجويي اي كه در وقت صرفهآن را فراگرفت، به گونه

اين پژوهش قبل از هر چيز بر ارائة يك تصـوير بسـيار روشـن از مبـادي تصـوري      
موضوع تكيه كرده و مبتني بر آخرين تحقيقات جديد در روش تدريس و اهداف درس 

ا براي اهـداف درس حـوزوي در عرصـة فقـه ارائـه      اي رمقاله سپس ديدگاه تازه. است
آنگـاه در  . رسـد كند تا به مرحلـة خـارج مـي   دهد كه از مراحل ابتدايي آن شروع ميمي

كوشد الگوي سپس مي. شودخدمت محققان الگوي معمول آموزش و تدريس مطرح مي
ب هاي پيچيدة آموزشي يعني شـيوة مكاس ـ جديدي در اين عرصه در مورد يكي از شيوه

.مطرح سازد) ره(محرمة شيخ انصاري
.شيوه، تدريس، حوزه، آموزش:هاكليد واژه

در غير مقام تدليس) ماشطه(تحقيق و بررسي در حكم اعمال آرايشگر 
وكيف كان، يظهر من الأخبار المنع عن الوشم و وصل الشعر بشعر الغير، وظاهرها المنع ولو «

»في غير مقام التدليس
آيد كه خالكوبي و وصل موي به مـوي ديگـري   خي اخبار بر ميبه هر صورت از بر

ممنوع است و ظاهر اين اخبار جز اين نيست كه اعمال يـاد شـده، حتـي در غيـر مقـام      
.تدليس نيز ممنوع است

بيان كرديم كه خالكوبي و وصل مـو  . بر حرمت تدليس اجماع وجود دارد: گوييممي
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اين همان . دق كند، از مصاديق تدليس استبه موي انسان در جايي كه بر آن تعريف ص
اكنـون سـخن   . انـد اند و به آن معتقد گشتهاست كه اصحاب در تعبيرات خود بيان داشته
در ايـن صـورت، مقتضـاي    . پوشـي نمـاييم  در موردي است كه از رأي اصـحاب چشـم  

تحقيق و عمليات استنباط در كار آرايشگران مختلف از حيث حكم تكليفي، با قطع نظر
چيست؟از كار تدليس چيست؟ يعني حكم نفس اين عمل 

ايم و اكنـون  كنيم كه ما از اصل برائت كه مقتضي جواز است عبور كردهفراموش نمي
بحث دربارة دليل محرز و دليل اجتهادي است كه مقتضي حرمت عمل معين اسـت كـه   

-ه مرحلـة دوم قبلاً گفتيم ك ـ. حكم آن مانند خالكوبي مورد بحث و بررسي قرار گرفت
بحث دربارة دليـل محـرز بـر حرمـت     -اگر بخواهيم به صورت فني و دقيق بحث كنيم

اگر دليل اجتهادي يافت شد، آنگاه به مرحلة . شودعنواني است كه از حكم آن بحث مي
اگر دليل معارض وجود نداشته . شويم كه عبارت از بحث از معارض بودسوم منتقل مي

اگـر دليـل معـارض يافـت شـد، در ايـن       . دهيمحرمت فتوا ميباشد، در اين صورت به 
اين مطلب تا آخـرين مرحلـه از مراحـل عمليـات     . پردازيمصورت به علاج تعارض مي

در قـدم  . اين همان چيزي است كه ما در اينجا انجـام خـواهيم داد  . استنباط چنين است
كنـد بيـان   مـي اول، رواياتي كه دلالت بر حرمـت برخـي از اعمـال ماشـطه و آرايشـگر     

اين سخن . شودشود كه از آن جواز استفاده ميآنگاه در كنار آن روايتي بيان مي. شودمي
آنگاه به علاج تعـارض پرداختـه خواهـد شـد و سـرانجام حكـم       . در مرحلة سوم است

پردازيم كـه دلالـت بـر    اكنون به بيان رواياتي مي. شرعي براي اين عمل بيان خواهد شد
سخن در مرحلـة دوم از مراحـل عمليـات اسـتنباط     . كندل ماشطه ميحرمت برخي اعما

.كندحكم تكليفي و بيان رواياتي است كه دلالت بر حرمت مي
دخلت «: قال) ع(عمير، عن رجل، عن أبي عبدااللهففي مرسلة ابن ابي«عمير مرسلة ابن ابي. 1

يا رسول االله، : ـه؟ فقالـتهـل تركت عملك أو أقمت علي: فقـال لها) ص(ماشطـة على رسول االله
أفعلي، فإذا مشطّت فلا تجلي الوجه بالخرقة، فإنها : أنا أعمله إلاّ أن تنهاني عنه فأنتهي عنه، فقال

تذهب بماء الوجه، ولا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل 
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).2/ 19: حرعاملي، وسائل الشيعة(1»بشعر المرأة
زني آرايشگر بـه حضـور   : چنين آمده است) ع(عمير از امام صادقر مرسله ابن ابيد

را ) آرايشـگري (آيـا عمـل خـويش    : حضرت بدو فرمـود . شرفياب شد) ص(پيامبر خدا
، اين عمـل  )ص(اي پيامبر خدا: دهي؟ زن گفتاي يا همچنان به آن ادامه ميترك نموده

در صـورت نهـي آن را تـرك    . دهماري انجام ميرا تا آنگاه كه مرا از آن نهي كني و بازد
كـه آرايشـگري   امـا هنگـامي  . اين كـار را ادامـه بـده   : فرمود) ص(حضرت. خواهم نمود

موي زني را نيز به مـوي  . بردكني، صورت مردمان را با كهنه پاك نكن كه آبرو را ميمي
.نداردزن ديگر وصل نساز، ولي اگر موي بزي را به موي زني متصل ساختي اشكال

اين آغاز سخن دربارة مرحلة دوم از مراحل عمليات استنباط حكـم تكليفـي، يعنـي    
دقـت در مطلـب چنـين اقتضـا     . بيان روايات تحريم برخي از اعمـال آرايشـگري اسـت   

كند كه هر يك از موارد اين اعمال جداگانه و به صورت موردي بيـان شـود و آنگـاه    مي
.ردجداگانه مورد بحث و بررسي قرار گي

مرسلة الفقيه. 2
: در مرسلة الفقيه آمده است

لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر أمرأة غيرها، 
).162/ 3: 3591الفقيه يحضرهلامن، صدوق(وأما شعر المعز، فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة 

و هرچه كه داده شد قبـول كنـد و نيـز    كسب زن آرايشگر ماداميكه شرط پول نكرده
بـه مـوي   زموي زني را به موي زن ديگر متصل نسازد اشكال ندارد و اما وصول موي ب

.زن، بدون اشكال است
و عن معاني الأخبار بسنده عن علي بن غراب، عن جعفر بن «روايت معاني الاخبار. 3

من أبـواب مـا يكتسـب بـه،     19، الباب الشريعةمسائلتحصيلإلى، محمد بن الحسن، وسائل الشيعةالحر العاملي. 1
و بعد از آن نيامده اسـت و شـايد مصـنف    )) ولا تصلي الشعر بالشعر: ((، و اما در اين حديث آمده است2الحديث 

.ست خلط نموده استبين اين روايت و بين مرسله الفقيه كه آن را بعد از اين روايت بيان داشته ا
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صة والمنتمصة، والواشرة والموتشرة، النام)ص(لعن رسول االله«: محمد صلوات االله عليهما، قال
التي : النامصة: قال علي بن غراب«: ، قال الصدوق»والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة

التي تشر اسنان المرأة، والموتشرة، التي : التي يفعل ذلك بها، والواشرة: تنتف الشعر، والمنتمصة
ة أو في شيء من بدنها، وهو أن تغرز بدنها أو التي تشم في يد المرأ: يفعل ذلك بها، والواشمة

التي : ظهر كفهّا بابرة حتى تؤثرّ فيه، ثم تحشوها بالكحل أو شيء من النورة فتخضر، والمستوشمة
).250: 1379، معاني الاخبار بابويهبنا(»يفعل بها ذلك

م جعفـر  و از معاني الاخبار نقل شده كه در اين كتاب، با سند از علي بن غراب از اما
زنـاني را مـورد لعـن    ) ص(حكايت گرديده كه پيامبر اكـرم ) ع(از پدرانش) ع(بن محمد

علي بن غـراب در تفسـير الفـاظ ايـن     : فرموده است) ره(مرحوم شيخ صدوق... قرار داد
منتمصه نـام زنـي   . كندنامصه زني است كه موهاي زائد را اصلاح مي: روايت گفته است

واشـره زنـي را گوينـد كـه دنـدانهاي      . پـذيرد او انجام مياست كه اصلاح موي زائد بر 
موتشره زني باشد كه اصلاح دنـدان بـر او   . سازدنامنظم و بدشكل زن را تيز و منظم مي

مستوصله . كندواصله زني است كه موي زني را به موي ديگري متصل مي. شودواقع مي
شود كه دان زن گفته ميواشمه ب. گيردآن است كه عمل ياد شده در موي او صورت مي

مستوشمه نيز نام زني است كه بـدنش  ... كوبددر دست يا جاي ديگر از بدن زن خال مي
.خالكوبي شده است

روايت شـده اسـت و هرچنـد روايـت مرسـله      ) ع(عمير از امام صادقمرسله ابي ابي
عميـر همـان   مبناي مصنف در مـورد مرسـله ابـن ابـي    . است، به نظر مصنف معتبر است

عمير مستند هاي ابن ابيبناي معروف است كه بسياري از علما به آن معتقدند كه مرسلهم
البتـه ايـن قاعـده در جـايي     . عمير برسـد مهم اين است كه سلسله سند به ابن ابي. است

اما در جايي كـه وي اسـم   . عمير اسم راوي را بيان نكرده باشدشود كه ابن ابيجاري مي
.شودد، در آن صورت طبق قانون جرح و تعديل عمل ميراوي را بيان نموده باش

اين روايـت  . به روايت دومي اعتماد كرده است) ره(البته ما نفهميديم كه چرا مصنف
هم مرسله است و هم عمل اصحاب به آن احراز نشده است تا بگـوييم عمـل اصـحاب    
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.ضعفهاي روايت را جبران نموده است
است البته علي بن غراب و ديگـر رجـال سـند    سند روايت سوم، به نظر مصنف تام 

پس بر مصنف همـان اشـكالي كـه    . انداند و توثيق نشدهقابل اعتماد نيستند، زيرا ضعيف
ايـن  ) ره(گونه كه مصـنف به هر صورت، همان. در روايت قبلي وارد ساختيم وارد است

يـات تحـريم   اين وضع روا. دانيمروايات را حجت دانسته است، ما نيز آنها را حجت مي
دهيم، زيـرا ايـن روايـات موجـب     اگر ما باشيم و اين روايات، بر طبق آنها فتوا مي. بود
امـا ايـن   . كه مقتضي جواز است عمل كنيم) اصاله البرائه(شود نتوانيم به اصل عملي مي

وجو كـرده باشـيم و دليـل معـارض     فتوا يعني فتواي به حرمت فرع اين است كه جست
كـه دليـل معـارض يافتـه باشـيم، ايـن       نيافته باشيم و يا در صورتيبراي روايات حرمت 

پس سؤالي كه در اينجـا مطـرح   . اي مقدم بر روايات معارض شده باشدروايات به گونه
است اين است كه آيا دليل معارض كه اين كار آرايشگري را جايز دانسته باشـد وجـود   

.وجود استگوييم آري چنين رواياتي مدر پاسخ مي. دارد يا خير

روايات جواز: مرحلة سوم از مراحل عمليات استنباط
و ظـاهر بعض الأخبـار كراهـة الوصـل ولو بشعر غير الـمرأة، مثل مـا عن عبداالله بن «

: وما القرامل؟ قلت صوف تجعله النساء في رؤوسهنّ، قال: سألته عن القرامل، قال«: الحسن، قال
حر عاملي، وسائل (»راً فلا خير فيه من الواصلة والمستوصلةان كان صوفاً فلا بأس، وان كان شع

).5/ 19:الشيعة
آيد كه وصل مو، ولو به موي غير زن صـورت  اي ديگر از روايات بر مياز ظاهر پاره

از : مثل روايتي كه از عبداالله بـن حسـن نقـل شـده كـه گفتـه اسـت       . گيرد مكروه است
پارچـة پشـمي   : قرامل چيسـت؟ گفـتم  : مودحضرت فر. راجع به قرامل پرسيدم) ع(امام

ولـي  . اگر پشم است اشـكال نـدارد  : حضرت فرمود. دهنداست كه زنان در سر قرار مي
كند و نـه در كسـي   اگر مو باشد در آن خيري نيست؛ نه در كسي كه اين مو را وصل مي

.شودكه اين مو به وي وصل مي
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ة روايـات معـارض بـا    اين سخن در مرحلة سوم است كـه عبـارت از بحـث دربـار    
:اين روايات را به دو دسته تقسيم كرده است) ره(روايات حرمت است مصنف

دانـد،  كنـد امـا مصـنف آن را مكـروه مـي     رواياتي كه دلالت بر جواز مـي : دستة اول
در روايت عبداالله بن حسن آمـده بـود كـه در آن خيـري     ) ع(گونه كه در تعبير امامهمان

يوند مو وارد شده است و وصـل مـو را تعمـيم داده اسـت و     نيست اين روايت دربارة پ
.شودحتي وصل موي غيرزن را نيز شامل مي

كنـد؛ چـه بـا    رواياتي است كه به صورت مطلق دلالت بر جواز وصل مي: دستة دوم
مصـنف از آن  . موي انسان وصل كرده باشد و چه با موي غير انسان وصل كـرده باشـد  

و ظـاهر  «. كه به زودي در اين مورد بحـث خـواهيم كـرد   فهمد جواز مطلق زينت را مي
عـن القرامـل التـي    ) ع(سئل أبو جعفـر «: بعض الأخبار الجواز مطلقا، ففي رواية سعد الاسكاف، قال

قلـت  . لا بأس على المرأة بما تزينـت بـه لزوجهـا   : تضعها النساء في رؤوسهن يصلن شعورهنّ، قال
الواصـلة  )ص(ليس هنا؛ إنما لعن رسـول االله : المستوصلة؟ فقالبلغنا ان رسول االله لعن الواصلة و: له

ظـاهر  ؛)3/ 19: همـان (التي تزني في شبابها، فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصـلة  
در روايت سـعد  . گونه آرايشها مطلقاً جايز استكه اينبرخي ديگر از روايات اين است 

دهنـد و  به گيسوبندهايي كه زنان در سر قـرار مـي  راجع) ع(اسكاف آمده كه ازامام باقر
اي براي زن به هر وسيله: در پاسخ فرمود) ع(امام. بندند، سؤال شدموي خود را بدان مي

ايم ما شنيده: گفتم) ع(به امام: گويدراوي مي. شوهرش زينت و آرايش كند اشكال ندارد
سازد و نيـز زنـي را كـه    صل ميكه پيامبر خدا زني را كه موي ديگري را به موي زني مت

) ص(پيامبر خدا. طور نيستاين: فرمود) ع(حضرت. با او چنين شده لعنت فرموده است
شود زنان را نزد واصله را لعن كرده و او زني است كه در جواني زنا داده و وقتي پير مي

».اين است واصله. بردمردان مي

آنص نوع تعارض وعلاج تشخي: استنباطمرحلة چهارم از مراحل عمليات 
و يمكن الجمع بين الأخبار، بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعرـ كما في رواية عبداالله بن «

» .الحسن، وشدة الكراهة في الوصل بشعر المرأة
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پذير اسـت كـه حكـم بـه     و جمع بين اخبار متفاوتي كه ذكر شد، بدين وسيله امكان
گونـه آمـده بـود    ايت عبداالله بن حسن اينكه در روچنان. كراهت وصل هرگونه مو شود

اما اگر موي زني به زني وصل شود، حكم بـه شـدت   . كه وصل هر نوع مو كراهت دارد
.كراهت گردد

ايـن روايـات در   . روايات حرمت و همچنين روايات جواز را در اينجا بيـان كـرديم  
آرايشـگري را  ظاهر متعارض است، زيرا رواياتي را يافتيم كه برخي از اعمال ماشـطه و 

داند و همچنين ديديم كه برخي ديگـر از روايـات آنچـه را آن روايـات حـرام      حرام مي
شمارد و يا حلال دانستن و جايز بودن آن را بـا كراهـت و يـا بـدون     داند، حلال ميمي

پس در اينجا وظيفه چيست؟. داندكراهت مي
: سخن در اين مرحله در دو جهت خواهد بود

سبت به اتصال موجمع ن: جهت اول

وصل نسبت به اعمال ديگر آرايشگري: جهت دوم
كنيم و سپس در اينجا در ابتدا جمع بين اين روايات را از مسئلة اتصال مو شروع مي

.پردازيمبه ديگر اعمال ماشطه و آرايشگر مي
اگر بخواهيم بـين ايـن روايـات جمـع نمـاييم، لازم اسـت در قـدم اول روايـات را         

ديديم كه مصنف روايات را . نيز اين كار را انجام داده است) ره(مصنف. نيمبندي كدسته
اي كه دلالت بـر  اي كه دلالت بر حرمت دارد، دستهدسته: به سه دسته تقسيم كرده است
لازم است به ايـن  . اي كه دلالت بر جواز بدون كراهت داردجواز با كراهت دارد و دسته

آن گونه كه مصنف بيان داشـت، صـرفاً   روايات حرمت، مثلاً. بندي نيز توجه كنيمتقسيم
امـا  . دانـد شمارد و اما اتصال به موي حيوان را جايز مياتصال با موي انسان را حرام مي

روايات دستة سوم نيز به صورت . شدروايات كراهت مطلق بود كه شامل هر دو نوع مي
.دانست، حتي اگر وصل به موي انسان باشدمطلق جايز مي

اكنون چگونه اين روايات را جمع كنيم؟. اين روايات و مقدار دلالت روايات بود
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:در اينجا لازم است بحث را در دو مقام تقسيم و بررسي كنيم
وصل با موي زن؛ : مقام اول
.وصل با موي غير زن: مقام دوم

به وصل به موي زن كه مقتضي جواز با كراهت شديد استجمع نسبت : مقام اول
بينـيم كـه ايـن    مقام اول، اگر نگاه خود را بر روايات حرمت متمركـز كنـيم، مـي   در

روايات به نظر مصنف ظهور در حرمت دارد، اما بايد آنها را بر كراهت حمل كرد، زيـرا  
قرينه عبـارت اسـت از روايـات    . قرينه داريم كه از اين روايات حرمت اراده نشده است

البته ناگزيريم اين كراهت را كراهت شديد در . داندميجايز جواز كه هر دو دسته آن را 
دليل اين امر اين است كه معصوم در روايات دستة اول تعـابيري را بـه   . اين مورد بدانيم

.فهميديمكار گرفته است كه اگر روايات جواز نبود، از آن تحريم را مي
يـات متعـارض   اين نوع از جمع، جمع عرفي است كه به دليل وجود قرينة عرفي روا

اما در مورد كراهت، به دليل وجود روايات جواز كه با هـر دو  . را اين گونه جمع كرديم
نوع خود دلالت بر جواز دارد، ناگزيريم روايات تحريم را به كراهـت حمـل كنـيم و در    

به خصوص با وجود دسـتة دوم روايـات كـه در روايـت     . نتيجه حكم به كراهت نماييم
.استعبداالله بن حسن آمده

دليل آن عبارت است از آنچه : در مورد حمل كراهت به كراهت شديد نيز بايد گفت
ماننـد لعـن كـه در    . فهميم كه در دستة اول روايات به كار برده استما از تعابير امام مي

.روايت معاني الاخبار آمده است

موي زن كه مقتضي جواز با كراهت استغير ه وصل ببه نسبتجمع : مقام دوم
اما در مورد سؤال دوم، يعني جمع روايات در مـورد وصـل بـه مـوي غيـرزن، بايـد       

كنـد كـه آنهـا را حمـل بـر      بگوييم كه جمع عرفي بين سه دسته از روايات ايجـاب مـي  
كراهت غيرشديد نماييم، زيرا روايات تحريم آن را حرام نكرده است، بلكه آن را بـدون  

البتـه  . گونـه اسـت  وايات دسته سـوم نيـز همـين   ر. اينكه مكروه بداند جايز دانسته است
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واجب است اين جواز را بر كراهت حمل كنيم، زيرا در روايت عبداالله بن حسن كه اين 
اين حكم به كراهت در اين روايـت قرينـه   . كار را اجازه داده، آن را مكروه دانسته است

. ت استشود مراد از جواز مطلق در دو دستة روايات، همان جواز با كراهمي
اگـر مجـال مناسـب    . به اين صورت بين اين روايات جمع كـرده اسـت  ) ره(مصنف

آوريـم و ملاحظـه   بود، در اين مقام بحـث و نظـر خـود را بـه صـورت مفصـل مـي       مي
بيان نمـوده  ) ره(اين جمع عرفي است، آيا عرف به آن شيوه كه مصنفكرديم كه اولاً مي

كه از مجموع اين روايات، روايتي كه حجت است كرديم ثانياً بررسي مي. فهمداست مي
در اين صورت لازم است اگر در آنجـا  . كدام است و مقدار دلالت آن به چه اندازه است

ايـن مباحـث را بـه    . تعارضي وجود داشته باشد، بين روايـات متعـارض جمـع نمـاييم    
.دهيممطالعات و بررسيهاي تخصصي ارجاع مي

:مؤيد سخن ما اين است
الاجماع على أنهّ يكره وصل شعرها بشعر غيرها، رجلاً كـان أم امـرأة  : لخلاف والمنتهىو عن ا

).184/ 1: 1412المطلبمنتهى،؛ حلي234كتاب الصلاة : 1407طوسي، الخلاف (
نقل شده است كه اجماع قائم است بر اينكه وصل موي زن منتهيو خلافاز كتاب 

.مرد باشدو چه زن باشدبه موي ديگري مكروه است؛ چه آن ديگري 
گويـا  . كنـد حكايت شده است سخن ما را تأييد ميمنتهيو خلافاين اجماع كه از 

مصنف فرض را بر اين گرفته است كه اين اجماع را در رديف دلايلي قرار دهد كـه بـر   
كند، يعني آن را در رديف روايت عبداالله بن حسن شـمرده و  جواز با كراهت دلالت مي

مصنف اجماع را در اينجا آورده است و . مانند قدرت روايت دانسته استقدرت اجماع 
.دانددهد وي اجماع شأن را مثل شأن روايت مياي است كه نشان مياين قرينه

دهدجمع در مورد غير وصل از اعمال ديگري كه آرايشگر انجام مي: جهت دوم
مكن حملها أيضاً على الكراهة، لثبوت وأما ما عدا الوصل مما ذكر في رواية معاني الأخبار، في

الرخّصة من رواية سعد في مطلق الزينة، خصوصاً مع صرف الإمام للنبوي ـ الوارد في الواصلة ـ 
عن ظاهره، المتحّد سياقاً مع سائر ما ذكر في النبوي
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ذكـر گرديـد نيـز    معـاني الاخبـار  اما چيزهاي ديگري غير از وصل را كه در روايت «
آيد كه مطلق زينت بر كراهت نمود، چرا كه از روايت سعد اسكاف بر ميتوان حمل مي

در روايـت نبـوي را از   » واصـله «) ع(به ويژه با توجه به اينكه امام. و آرايش جايز است
معناي ظاهري منصرف نموده كه با سائر آنچه در روايت نبوي ذكر شده سـياق يكسـان   

».دارد
حل عمليـات اسـتنباط حكـم تكليفـي اعمـال      هنوز بحث ما در مرحلة چهارم از مرا

از حكم وصـل مـو   . و يا اين حكم است كه زن خود را آرايش نمايد) ماشطه(آرايشگر 
روايـت  مانند اعمـالي كـه در   . اما برخي از اعمال آرايشگر باقي مانده است. فارغ شديم

ح موهـاي زائـد را اصـلا   يعنـي  » الـنمص «آمده است كه عبارت اسـت از  معاني الاخبار 
يعنـي  » الوشـم «يعني دندانهاي نامنظم و بدشكل زن را تيز و منظم كردن، » الوشر«كردن، 

در اينجا بايد بررسـي كنـيم كـه حكـم     . در دست يا جاي ديگر از بدن زن خال كوبيدن
.تكليفي اين اعمال چيست

كه روايـت  در حالي. در اين عناوين سه گانه دو دسته از روايات باهم تعارض دارند
كند، زيـرا كسـي كـه ايـن كـار را انجـام       اين عناوين سه گانه را حرام ميي الاخبارمعان
دهد در روايت مورد لعن قرار گرفته است، روايت سعد هر چيـزي را كـه بـا آن زن    مي

داند؛ چيـزي كـه هـم ايـن افعـال      براي شوهرش خود را آرايش و زينت نمايد جايز مي
حال چـاره چيسـت و چگونـه    . شودا شامل ميگانة مذكور در روايت و هم غير آن رسه
توان اين تعارض را حل كرد؟مي

حـل اول را انتخـاب   حل را بيان كرده و از ميان آنها راهدر اينجا چند راه) ره(مصنف
:راه حلهاي بين تعارض روايات به قرار ذيل است. نموده است

حمل روايت محرمه بر كراهت: راه حل اول
حـل  مصنف آن را اختيار كرده است و اصرار دارد كـه آن راه راه حل و چارة اول كه
را حمل بـر كراهـت كنـيم،    المعانياست كه لعن در روايت صحيح است عبارت از اين

قرينه هم ورود جواز اين اعمال . گونه كه در مورد وصل مو اين كار را انجام داديمهمان



����95الگوي جديد شيوة تدريس  : دروس حوزوي

نچه جواز اين اعمال و عـدم  در روايت سعد اسكاف و آ-دخول اين اعمال در عموم–
در روايـت  ) ع(امـام . اسـت الاخبـار  معـاني كند در خود روايـت  حرمت آن را ثابت مي

الاسكاف به آن تصريح كرده است، زيرا امام جوابي داد كه سؤال كننده از جواب امام به 
سؤال كننده شنيده بود كه وصل كننـده و وصـل شـونده مـورد     . جواز وصل تعجب كرد

به تعجب سؤال كننده پاسخ داد و گفت كه آن لعن دربـارة  ) ع(اند و امامگرفتهلعن قرار 
. وصل كننده مو وارد نشده، بلكه وصل در آنجا به معناي ديگري است

در مورد وصل مو لعـن تحريمـي وارد   ) ص(معناي اين سخن اين است كه از پيامبر
به وصل به معنـاي ديگـري   حديث نبوي را ) ع(نشده است و الا اگر وارد شده بود، امام

. كردگرداند، بلكه به ظاهر آن حكم ميغير از وصل مو بر نمي
وقتي اين مطلب ثابت شد، و نيز معلوم شد كه لعن در مورد وصل مو لعن تحريمـي  

شود كه باقي اعمال ماشطه كه در همان حديث آمده و با يك سياق بيان نيست، ثابت مي
شود كه بـه كراهـت   البته بر ما متعين مي. حرام نيستشده است، به دليل وحدت سياق، 

از اينكه تعبير به لعن شده، به وضـوح كراهـت   . فتوا بدهيم، زيرا تعبير به لعن شده است
نيز متعين بود كه به شدت كراهت فتوا بدهد نـه بـه صـرف    ) ره(به مصنف. فهميمرا مي

عيناً در اينجا نيز موجود كراهت، زيرا قرينة حمل وصل مو به موي زن بر كراهت شديد 
اين جمع اول است كه مصنف بيان و از آن دفـاع  . است كه عبارت از تعبير به لعن است

ترين مصاديق جمع عرفي است، زيـرا قرينـة   اين جمع عرفي بلكه از روشن. كرده است
بـه ظـاهر اولـي آن يعنـي     –آن صرفاً وجود مجوز براي اعمال مذكور در روايت حـرام  

تر از آن اسـت، زيـرا   روايت الاسكاف نيست، بلكه مسئله روشن–الاخبارنيمعاروايت 
شود كه اين اعمال كه در روايت وارد شـده، جـائز   از روايت اخير به روشني فهميده مي

است، زيرا امام روايت را از ظاهر اولي لعن به آنچه موجب جـواز اسـت انصـراف داده    
.است

بر مصنف) ره(اشكال مرحوم خويي
اين توضيح كه امام كلمة واصله را كه در حديث نبوي آمده به غير معناي ظـاهر حرمـت،   با 
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. شـود در اين مقام روشن مـي ) ره(بر مصنف) ره(منصرف فرموده، ضعف اشكال مرحوم خويي
صرف النبوي عن ظاهره بالتصرفّ فـي معنـى الواصـلة    : أقول«:عين عبارت آن مرحوم اين است

دة من الواصلة، يقتضي حرمة الوصل والـنمص والوشـم والوشـر المـذكورة     والمستوصلة بإرادة القيا
).205/ 1: 1417مصباح الفقاهةتوحيدي، (» في النبوي، لإتحاد السياق، دون الكراهة

كه نبوي را با تصرف در معناي واصله و مستوصله از ظاهر خود برگرداند و ) ع(امام
كنـد كـه وصـل و    كرد، اين امر اقتضـا مـي  از آن قياده و پيشروي در كار خلاف را اراده 

اش به دليل اتحاد سياق حـرام  نمص و وشم و وشر كه در روايت نبوي آمده است، همه
.باشد نه مكروه

ضعف اين بيان كرديم ) ره(با سخني كه ما در توجيه انصراف مذكور در كلام مصنف
ام كننـده از سـوي   بياني كه ما آورديم اين بود كه اگـر لعـن حـر   . شوداشكال روشن مي

فرمود كه مقصود از وصل كه مـورد لعـن قـرار    ) ع(وارد شده است چرا امام) ص(پيامبر
.گرفته، از قياده و پيشروي در كار خلاف است نه وصل مو

تخصيص: راه حل دوم
؛ شايد حمل بر كراهت به و لعلهّ أولى من تخصيص عموم الرخّصة بهذه الأمور«

».ز تخصيص عموم جواز به وسيله اين امور باشدقرينة آنچه گفته شد، بهتر ا
توان آن را براي حـل تعـارض مـذكور مطـرح     راه حل ديگري نيز وجود دارد كه مي

يعني بگوييم روايت سعد همة چيزهـايي را كـه بـا آن    . حل تخصيص استآن راه. نمود
واز دانست، اما اين عمـوم ج ـ كرد جايز ميزن خود را براي شوهرش آرايش و تزيين مي
حـرام دانسـته شـده اسـت،     معاني الاخباررا بايد به مواردي تخصيص زد كه در روايت 
شـود كـه ايـن    بنابراين، نتيجه چنين مـي . مانند نمص و امثال آن كه در روايت آمده بود

.اعمال حرام است نه مكروه
كند كه جمع اول بهتر است، به ايـن معنـا كـه جمـع اول متعـين      اما مصنف ادعا مي

گونه كـه در قـرآن   زيرا اين اولويت در درون خود بيانگر همان تعين است، هماناست،
؛ و )75: انفــال(وأولــوا الأرحــام بعضــهم أولــى بــبعضٍ فــي كتــاب اللّــه«:كــريم آمــده اســت
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اين آيه در مورد » .ددر كتاب خدا سزاوارترن] از ديگران[خويشاوندان نسبت به يكديگر 
معـاني انحن فيه بعد از اينكه روشن شد كه از حديث در م. مستحق ارث بيان شده است

طور كـه در جمـع در   حرمت اراده نشده است، ديگر اين حمل معنا ندارد، همانالاخبار 
.حل اولي به صورت مفصل بيان كرديمراه

مقيد ساختن حرمت به مواردي كه قصد تدليس باشد: راه حل سوم
خصيص الشعربشعر المرأة، أو تقييدهبما إذا كان هـو  مع أنهّ لولا الصرف، لكان الواجب إما ت«

أو أحد أخواته في مقام التدليس، فـلا دليل على تحـريمها فـي غيـر مقــام التــدليس ـ كفعــل       
، ساير فقـرات را حمـل بـر    معاني الاخباربا اينكه اگر در روايت المرأة المزوجـة ذلك لزوجها

وصـل  : زن بدانيم و بدان تخصيص دهيم و بگوييمكراهت نكنيم يا بايد مراد از موي را موي 
موي زن به زن حرام است و يا بايد آن را مقيد بـه صـورتي سـازيم كـه واصـله يـا يكـي از        
همرديفانش در مقام تدليس باشد و بر اين اساس دليلي بر تحـريم آن در غيـر مقـام تـدليس     

».انجام دهدهمانند اينكه زن شوهردار اين عمل را براي شوهرش . نخواهد بود
هنوز سخن ما دربارة حكم وصل مو و غيـر آن در مـوارد مطـرح شـده در روايـات      

وارد شـده بـا آن   معاني الاخبـار حل را براي جمع بين لعن كه در روايت است ما دو راه
از ميان اين دو وجه جمع، وجه . جواز كه در روايت سعد الاسكاف آمده بود بيان كرديم

ارت بود از حمل لعـن بـر كراهـت بـه قرينـه آنچـه در روايـت        اول را برگزيديم كه عب
الاسكاف آمده بود كه عبارت بود از اينكه امام لعـن وارد در حـديث نبـوي را بـه غيـر      

.حرمت برگرداند
نيز بيان كرديم كه جمع دوم يعني تخصيص درست نيسـت، زيـرا بـا قرينـة صـرف      

خـواهيم  آنچه اكنون مي. ده استحرمت را اراده نكرمعاني الاخبارروشن شد كه روايت 
بيان كنيم اين است كه حتي اگر ما از انصراف امام كه در روايـت الاسـكاف آمـده بـود     

حل دوم متعـين نيسـت،   گوييم كه تخصيص مذكور در راهپوشي نماييم، بازهم ميچشم
در ايـن  . حل سـوم اسـت  آن غير نيز عبارت از راه. بلكه امر داير بين آن و غير آن است

حل سوم متعين است، زيرا معنا ندارد و مجـوزي نيـز وجـود نـدارد كـه مـا از       حال، راه
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. پوشي كنيمچشم) ع(انصراف امام
آمده است معاني الاخبار اگر فرض كنيم كه صرف در بين نبود و لعن كه در روايت 

ماند، و همچنين فرض كنيم كه روايت عبداالله بر ظاهر اولي خود يعني حرمت باقي مي
حمل بر كراهت الاخبار معانين حسن وجود نداشت، زيرا اگر وجود داشت روايت ب

معانيگانه كه از جملة آن روايت شد، در اين صورت به جز روايات تحريم سهمي
حل تعارض يكي در اين صورت، راه. مانداست چيزي ديگري براي ما باقي نميالاخبار 

.از اين دو امر بود
يت الاسكاف به غير آنچه در روايت تحف آمده اسـت، امـا   تخصيص جواز روا: اول

بعد از تخصيص منع از وصل كه در آن روايت وارده شده به وصل مو به موي انسان نه 
عميـر و  به موي غير انسان؛ زيرا به جواز وصل به موي غير انسـان، در مرسـلة ابـن ابـي    

حـل ايـن   نتيجة اين راه. ماين راه دوم است كه ذكر كردي. تصريح شده استمرسله فقيه 
است كه براي زن جايز است هر نوع آرايش را كه دوست دارد انجام بدهد به جز وصل 

، يعني دنـدانهاي  »الوشر«، يعني موهاي زائد را اصلاح كردن و »النمص«به موي انسان و 
، يعني در دست يـا جـاي ديگـر از    »الوشم«نامنظم و بدشكل زن را تيز و منظم كردن و 

.خود خال كوبيدنبدن 
گـردد كـه آن   وارد شـده اسـت مقيـد مـي    معاني الاخبـار حرمتي كه در روايت : دوم

حرمت براي بيان حكم عناوين مذكوره در روايت به عنوان اولي نيست، بلكه به عنـوان  
اين اعمال را حرام نموده اسـت، زيـرا   ) ع(امام: شودبنابراين، معنا چنين مي. ثانوي است

امـا اگـر ايـن اعمـال بـه منظـور       . ر را به منظور تدليس انجام داده اسـت آرايشگر اين كا
تدليس نباشد، مثل اينكه زن شوهردار خـود را بـراي شـوهرش آرايـش نمايـد، اشـكال       

آمـده اسـت ايـن مـورد را شـامل      معاني الاخبـار بنابراين، تحريمي كه در روايت . ندارد
.ماندنميشود، پس دليلي بر حرمت آن به صورت مطلق باقينمي

. گـردد حـل مـردد مـي   پوشي نماييم، امر بين اين دو راهاگر ما از صرف مذكور چشم
تفاوت بين اين دو امر چنين است كه نتيجة جمـع اول از دو وجهـي كـه بيـان كـرديم،      
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حرمت به صورت مطلق است، چه در مقام تدليس باشد و چه نباشد؛ مثـل مـوردي كـه    
امـا  . در همة اين موارد اين اعمال حـرام اسـت  . م دهدزن براي شوهرش اين كار را انجا

شـود بـه   بنا بر وجه جمع دوم اين اعمال به صورت اساسي جائز است و اگر حرام مـي 
بـه  . كند كه عبارت از تدليس اسـت دليل اين است كه عنوان ديگر بر آنها انطباق پيدا مي

آن مقيـد بـه ايـن    عبارت ديگر، اين اعمال به صورت مطلق حرام نيست، بلكـه حرمـت  
.است كه اگر اين اعمال به جهت تدليس صورت گيرد حرام است

اگر ما باشيم و اين دو احتمال كه بيـان  : كنيمدر اين صورت، اين سؤال را مطرح مي
احتمـال دوم رجحـان دارد و   : گوييمشد، كدام يك از اين دو متعين است؟ در پاسخ مي

در روايـت  ) ع(جيح است و آن ترجيح قول امـام متعين است، زيرا اين احتمال داراي تر
شود كه برطرف كردن از اين روايت فهميده مي» لا باس«: علي بن جعفر است كه فرمود

معانيهرگاه بين اين روايت و روايت . و چيدن مو از صورت جائز است و حرام نيست
چـه در روايـت   يعني راجع به آن. شودتواند متعين جمع كنيم، در اين صورت ميالاخبار
در آمده است، همه را بدون تفاوت حمل بر كراهـت نمـاييم، زيـرا همـه    الاخبارمعاني

وقتي روشن شد كه مقصود از يكي از آنها جـواز اسـت، در   . سياق واحد ذكر شده است
آيد كه يـك  شود كه همة آنها را بر جواز حمل كنيم و الا لازم مياين صورت متعين مي

ا در بيش از يك معنا در استعمال واحد به كار برده باشيم و اين كـار  ر» لعن«كلمه يعني 
.گونه كه در اصول بيان شده است محال استهمان

. توانيم لعن را بر ظاهر خود باقي بگـذاريم كـه عبـارت از حرمـت اسـت     همچنين مي
لـي  شود، امـا نـه بـه عنـوان او    بنابراين، اعمالي كه در اين روايت وارد شده است حرام مي

خود، يعني وصل و نمص و وشم و شمر، بلكه به عنـوان ثـانوي خـود كـه از آن تـدليس      
شد، به قرينة روايـت علـي بـن جعفـر كـه      اما اگر تدليس از آن اراده نمي. اراده شده است

.را جايز دانسته و به ضميمه وحدت سياق، همة آن اعمال جايز بود) النمص(كندن موي 
د روايت علي بن جعفر بروز كرد و نيز به اين دليل كـه  اين دو احتمال به دليل وجو

در نتيجه متعين احتمال دوم است كه عبـارت از  . ما حكم به كراهت را از ميان برداشتيم
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به ويژه با ملاحظة آنچه در روايت . اين جمع سوم نيز راجح است. حرمت تدليس است
حـر  (لا بـأس : عن وجههـا، قـال  عن المرأة تحف الشعر«: علي بن جعفر از برادرش آمده است

كند چگونه است؟ حضرت در پاسخ ؛ زني كه موي را از صورتش مي)8/ 19: عاملي، همان
».اشكال ندارد: فرمود

حـل  حل سوم در مقايسـه بـه دو راه  اين خود قرينة تعيين كننده براي مقدم كردن راه
.استديگر 

از ظـاهر آن بـه ارادة   همچنين قرينه بر صرف اطلاق لعن نامصـه در حـديث نبـوي   
آن حـديث در نمـص و غيـر آن اقتضـاي حرمـت      . تدليس و يا حمل بر كراهت اسـت 

شود، پس از غير نمـص،  وقتي روشن شد كه از لعن در نمص حرمت اراده نمي. كندمي
وارد شده است نيـز حرمـت   الاخبارمعانيگانه كه همراه نمص در روايت از عناوين سه

آيد كه يك لفظ را به بيش از يك معنا به كار برده باشـيم و  لازم ميشود، و الا اراده نمي
. اين محال است

اگر روايت در حرمت عناوين مذكور به عنوان خـاص ظهـور داشـته باشـد، در ايـن      
صورت آن عناوين مذكور در روايت را به معناي ديگري غيـر از معنـاي ظـاهري برمـي     

يابـد، يعنـي   نوان حكم ثانوي بر آن انطباق مـي گوييم اين عناوين به عگردانيم؛ يعني مي
بـه همـين دليـل بـراي زن     . اما اين عناوين بنفسـها حـرام نيسـت   . شودتدليس حرام مي

.شوهردار جايز است كه براي شوهر خود اقدام به اين نوع آرايش و تزيين نمايد

خالكوبيانواع در طفال، تفصيل در خالكوبي ااشكال 
ي وشم الأطفال، من حيث إنهّ ايذاء لهم بغير مصلحة؛ بناء على أن نعم، قد يشكل الأمر ف«

لامصلحة فيه لغير المرأة المزوجة إلاّ التدليس باظهار شدة بياض البدن وصفائه، بملاحظة النقطة 
»الخضراء الكدرة في البدن

شود كه خالكوبي بدن گاه در مورد خالكوبي كودكان اشكالي بدين ترتيب مطرح مي
-سازد، در بردارنـدة هـيچ مصـلحت   ر عين اينكه موجبات آزارش را فراهم ميكودك د

به جز تدليس نيست، زيرا مقصـود از كوبيـدن خـال جـز ايـن      -براي غير زن شوهردار



����101الگوي جديد شيوة تدريس  : دروس حوزوي

نيست كه با توجه به نقطة سياه يا سبز ايجاد شـده سـفيدي و طـراوت بـدن خودنمـايي      
.بيشتري بنمايد

ليفيبحث در مورد حكم تكنتيجة نهايي
حـل اول بيـان   نتيجه نهائي بحث در موردحكم تكليفي تاكنون همان است كه در راه

شد، يعني جواز همة آن اعمال بنا بر كراهت در غير وصـل بـه مـوي انسـان كـه در آن      
. كراهت شديد است

امـا اگـر عرفـاً    . طور كه گفتيم، در غير مقـام تـدليس اسـت   البته همة اين امور، همان
اگر بر آن عنوان حرام ديگري . شود، در اين صورت آن عمل حرام ميتدليس صدق كند

.غير از تدليس نيز صدق كند، آن عمل بازهم حرام خواهد بود
شود، زيـرا بـر آن   وقتي اين مطلب روشن شد، اشكال در خالكوبي اطفال روشن مي

آن بـه  كنـد و در  اذيت كردن اطفال بدون اينكه براي آنها منفعت داشته باشد صـدق مـي  
گونـه كـه در اول مسـئله    همـان . جز تدليس در غير زن شوهردار مصلحتي وجود نـدارد 

زيرا مقصود از كوبيدن خال جز اين نيست كه با توجه به نقطـة سـياه يـا    . توضيح داديم
تر شـود و صـفتي كـه واقعـي نيسـت بـه       سبز ايجاد شده، سفيدي و طراوت بدن نمايان

است و عينـاً همـان چيـزي اسـت كـه مـا در اول       اين تدليس. صورت واقعي جلوه كند
. دانسـت بيـان كـرديم   مسئله در دفاع از اشكال يكي از علما كه خالكوبي را تدليس مـي 

لكن الانصاف، ان كون ذلك تدليساً مشكل، بل ممنوع، بل هـو تـزيين للمـرأة مـن حيـث خلـط       «
».البياض والصفاءالبياض بالخضرة، فهو تزيين، لاموهم لما ليس في البدن واقعاً من 

ايـن  . اما حق مطلب اين است كه تدليس بودن خالكوبي، مشكل بلكه ممنـوع اسـت  
. آيـد عمل از جهت درآميختن سفيدي با سبزي نوعي تـزيين بـراي زن بـه حسـاب مـي     

بنابراين، خالكوبي تزيين است و سفيدي و طراوتي را كه واقعـاً در بـدن معـدوم اسـت     
.كندنمايان نمي

مصنف درست نيست كه خالكوبي را تدليس بـه حسـاب بيـاوريم، بلكـه     اما به نظر 
قـبلاً نيـز   . شود كه به صورت اجماع جـائز اسـت  خالكوبي تحت عنوان تزيين داخل مي
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بيان كرديم كه تزيين با تدليس فرق دارد، زيـرا تـزيين عبـارت اسـت از نمايانـدن بهتـر       
. گـر باشـد  يرواقعـي را جلـوه  صفات واقعي كه در انسان وجود دارد، نه اينكه صـفات غ 
.بنابراين، اينكه خالكوبي را تدليس بشماريم صحيح نيست

بلكـه سـخن   رسد، زيرا سخن در مورد زن نبود، اين سخن مصنف عجيب به نظر مي
گونـه كـه خـالكوبي در    البته مراد مصنف اين است كه همان. دربارة خالكوبي اطفال بود

بنـابراين،  . آيـد اطفال نيـز تـزيين بـه حسـاب مـي     آيد، در مورد زن تزيين به حساب مي
در نتيجـه  . خالكوبي اطفال اذيت كردن طفل بدون مصلحتي كه به طفل برگـردد نيسـت  

دهـد تصـرفاتي   خالكوبي طفل جائز است، به مقتضاي همان دلايلي كه به ولي اجازه مي
.را كه به مصلحت طفل است انجام بدهد
نعم، مثل نقش الايدي والأرجل بالسواد، يمكن أن «خالكوبي با رنگ سياه تدليس است

ومثله الخط الأسود فوق الحاجبين، أو وصل .فيه إرادة أيهام بياض البدن وصفائهيكون الغالب 
».الحاجبين بالسواد لتوهم طولهما وتقوسهما

البته غالباً در اعمالي همچون نقش كردن دست و پا به رنگ سياه، مقصود نشان دادن 
كشـند و  و اين چنين است خط سياهي كه بالاي ابروان مي. و طراوت بدن استسفيدي 

همين طور متصل ساختن ابروان به وسيلة خط سياه به انگيزة اينكه بيننـده آن را كشـيده   
.دار مشاهده كندو قوس

طور كه قبلاً گفتيم، خالكوبي با نقاط سبز تدليس نيست، بلكه تزيين است كـه از  همان
گونـه كـه در   گونـه نيسـت، همـان   اما خالكوبي با رنگ سـياه ايـن  . جائز استنظر شرعي 

اين كارها به منظور نماياندن صفتي زيبا كه واقعي نيسـت انجـام   . مثالهاي مصنف آمده بود
امـا  . شـود شود و اين كار تدليس است، هرچند احياناً به ندرت براي تـزيين انجـام مـي   مي

.گيرد و تدليس استالب صورت ميملاك همان چيزي است كه به صورت غ

شودتدليس به صرف رغبت و تمايل خواستگار و مشتري حاصل مي
ثم ن التدليس بما ذكرنا، إنما يحصل بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري، وإن علما انّ هذا «
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إنها ليست بتدليس لعدم خفاء: البياض والصفاء ليس واقعيا، بل حدث بواسطة هذه الأمور، فلا يقال
أثرها على الناظر، وحينئذ فينبغي أن يعد من التدليس لبس المرأة أو الأمة الثياب الحمر أو الخضر 

».الموجبة لظهور بياض البدن وصفائه، واالله العالم
اي كـه  سپس بايد دانست كه تدليس به وسيلة آنچه ذكر شد، به صرف ميل و علاقـه 

اگر چه خواستگار يا مشتري بدانند كه . شودكند حاصل ميخواستگار يا مشتري پيدا مي
تـوان  بنابراين، نمـي . استاين سفيدي و طراوت واقعي نبوده و بر اثر اين امور پيدا شده 

بنا بر اينكـه افـزايش   . گفت اين امور به دليل مخفي نبودن اثرش بر بيننده تدليس نيست
: م، بايد بگـوييم رغبت و علاقه در دل مشتري و خواستگار را موجب تحقق تدليس بداني

اگر زن يا كنيز لباس قرمز يا سبز بر تن كنـد كـه در نتيجـه سـفيدي و طـراوت بـدنش       
.شود و خدواند داناستگردد، تدليس شمرده ميآشكار 

كه بارها گفتيم، تدليس عبارت است از نماياندن صفتي نيكو در چيـزي كـه آن   چنان
كند حتي اگر بيننده بداند كـه ايـن   بنابراين، تدليس صدق مي. صفت در آن واقعي نيست

صفت واقعي نيست، البته به شرط اينكه براي بيننده علاقه و تمايلي بـه آن چيـز ايجـاد    
شود كه قبلاً اين علاقه و رغبت وجود نداشته و يا رغبت داشته اما به اين انـدازه نبـوده   

شود مگـر  يظاهراً عرف در اينجا حاكم است، زيرا به نظر عرف تدليس حاصل نم. است
رغبت و تمايلي پيدا شود كه بدون نماياندن اين صفت غير واقعـي آن تمايـل و رغبـت    

اين امر با تزيين . با قطع نظر از اينكه بيننده به آن آگاه بوده يا نبوده است. وجود نداشت
يابد كه تدليس ايجاد كرده كند، زيرا در تزيين نفس همين رغبت و تمايلي را ميفرق مي
گيرد كـه بـه   ما تا زماني كه آن رغبت از نماياندن يك صفت واقعي سرچشمه مياست، ا

.زيباترين نحو ممكن نمايان شده است، اشكال ندارد و جائز است
از آن . با توجه به اين معيار، لازم است هر چيزي را كه اين گونه باشد تدليس بدانيم

در معـرض فـروش اسـت،    خواهد ازدواج كند و يـا كنيـزي كـه    جمله است زني كه مي
.لباسي را بپوشند كه سبب بروز و نماياندن سفيدي بدنشان گردد
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مكروه بودن كسب آرايشگر با شرط اجرت معين
ثم ان المرسلة المتقدمة عن الفقيه، دلتّ على كراهة كسب الماشطة مع شرط «

والمراد . )30: صدوق، المقنع(الأجرة المعينة، وحكي الفتوى به عن المقنع وغيره
، البناء على ذلك حين العمل، وإلاّ فلا يلحق العمل بعد »إذا قبلت ما تعطى«: بقوله

»وقوعه ما يوجب كراهته
نقل شده، دلالت بـر  لايحضره الفقيهمن اي كه از سپس بايد دانست كه روايت مرسله

فتـوا بـدين   . كه اجرت معيني را شـرط كنـد  شگر دارد، در صورتييكراهت كسب زن آرا
و ) ره(شيخ صـدوق مقنعاز كتاب ) كراهت كسب در صورت شرط اجرت معين(مطلب 

.غير آن نيز حكايت شده است
مراد از اينكه در روايت گفته شده هر چه داده شد قبول كند، اين است كـه در حـين   
انجام آرايشگري بناي او بر اين باشد كه هر چـه را دادنـد قبـول كنـد و الا چيـزي كـه       

.گرددشود، بعد از وقوع عمل بدو لاحق نميمل ميموجب كراهت ع
گفتيم كه كار آرايشگري اگر در مقام تدليس نباشد مكروه اسـت و ايـن امـر بـه دليـل      

توان در نظر گرفت و خود شغل آرايشگري است، با قطع نظر از هر حيثيتي ديگري كه مي
اي كراهت شغل آرايشـگر  حيثيتي ديگري را برمرسله الفقيهبا توجه به آن حكم نمود، اما 

كراهـت وقتـي از كـار    . بيان داشته كه عبارت است از شرط اجـرت معـين پـيش از عمـل    
.شود اولاً اجرت را شرط نكند و ثانياً هر چه را به وي دادند بپذيردآرايشگر برداشته مي

امـر اول روشـن   . بنابراين، از بين رفتن كراهت از اين حيث مبتني بر دو چيـز اسـت  
آيـا معنـاي ايـن    . ما معناي امر دوم چيست كه هر چه را به وي بدهند قبول كنـد ا. است

سخن اين است كه آرايشگر بعد از اينكه كارش را تمام كرد، مشتري هر چنـد پـول بـه    
وي داد قبول نمايد؟ يا معنايش اين است كه آرايشگر در هنگام شروع بـه آرايـش مـثلاً    

.چه را مشتري به وي بدهد بپذيردوصل مو، بنا را بر اين بگذارد كه هر 
انتخاب كرده همان امر دوم است، زيرا معنـاي قـول اول ايـن    ) ره(جوابي كه مصنف
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اگر فـرض كنـيم كـه    . است كه عمل تا لحظه پرداخت اجرت مهمل و بدون حكم است
حكمي رهايي بيابيم، چگونه آن چيـز بـه   كار داراي حكمي بوده و از اشكال اهمال و بي

شـود، اگـر فـرض كنـيم آرايشـگر آنچـه را       يابد و مثلاً مكروه مـي تغيير ميحكم جديد 
كـه  شود در صـورتي دهد نپذيرد و يا چگونه تبديل به عدم كراهت ميمشتري به وي مي

قبـول و يـا عـدم قبـول آنچـه      –شـيء متـأخر   . هر چه را مشتري به وي دهد قبول كند
مر متقدم بر خود كه همان عمل باشد تواند در اچگونه مي-دهد مشتري به آرايشگر مي

.تأثير بگذارد
اند شرط متأخر مذكور صحيح اين اشكال معناي نظر مصنف و ديگران است كه گفته

كسي كه خواستار تفصيل اين مطلب است، بايـد بـه علـم اصـول     . نيست و امكان ندارد
.مراجعه كند

)قده(اشكال مرحوم خويي

اند كلام اخير وي صحيح اشكال كردهو ديگران بر مصنف) ره(مرحوم خويي
: فرموده است) ره(مرحوم خويي. نيست
» ...فحمل القبول الخارجي على البناء المقارن؛ لبنائه على استحالة الشرط المتأخرّ، وفيه... «

).235/ 1: 1408شاهرودي، محاضرات في الفقه الجعفري (

آن بـر محـال بـودن شـرط     پس حمل قبول خارجي بر بناي مقارن؛ به دليل بنـاي ... 
:همچنين فرموده است...متأخر، و در آن 

المصنف ـ بين الخلل؛ فإنهّ لا موجب لهذا التوجيه بعد امكان : كلامه ـ أي«
).200/ 1: توحيدي، همان(»الشرط المتأخر ووقوعه

كلام مصنف داراي اشكال روشن است، زيرا بعداز امكان شـرط متـأخر و وقـوع آن    
.براي توجيه نيستديگر جايي 

شود روايـت  قول صحيح اين است كه صرف قول به امكان شرط متأخر موجب نمي
بيان داشته اسـت متعـين نيسـت، بلكـه     ) ره(آنچه كه مرحوم خويي. را بر آن حمل كنيم
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تواند احتمـال آنچـه   اما اين امر نمي. ماندقول آن مرحوم صرفاً در سطح احتمال باقي مي
پس تعيين و ترجيح تابع آن چيزي اسـت كـه   . كرده است منع نمايدانتخاب ) ره(را شيخ

شود و بعيد نيست كه مستظهر از روايت همـان چيـزي باشـد كـه     از روايت استظهار مي
انتخاب كـرده اسـت،   ) ره(انتخاب كرده است نه آن چيزي كه مرحوم خويي) ره(مصنف

اسـت كـه عاقلانـه نيسـت،     مقرون به عملالفقيهشود در مرسلة زيرا قبول آنچه داده مي
محال است كه بعد از شروع به عمل باشد، كـه  مگر اينكه پيش از شروع به عمل باشد و 

گونه كه عرفاً روشن است فقـط پـيش از   شرط كردن همان. عبارت است از شرط كردن
پس مقرون در روايت نيز عبارت اسـت از قبـول آنچـه عطـا شـده      . يابدعمل وجود مي

براي عدم شرط باشد كه تصور آن به جز قبـل از  نيست كه قبول تفسير است، بلكه بعيد 
.اختيار كرده، ممكن نيست) ره(گونه كه مصنفعمل، همان
در ادامة اين مسئله متعرض اولويت قبول آنچـه بـه آرايشـگر پرداخـت     ) ره(مصنف

.يمبينيم كه در اينجا اين مسائل را بيان نمايولي ما نيازي نمي. شودگردد، ميمي

ويژگيهاي شيوة جديد
بعد از اينكه دو شيوة جديد و قديم آموزش و پژوهش را در بيان دو حكم وضعي و 
تكليفي براي عمليات استنباط و به صورت تطبيقي بيان كـرديم، حـال وقـت آن رسـيده     
است كه ويژگيهاي دو شيوة گذشته را بيان كنيم و ميزان دستيابي به اهداف مورد انتظـار  

اين امر از خلال متمركز شدن . ن دو شيوة آموزشي در اين مرحله بررسي نماييمرا در اي
از اين طريق نقصـهاي روشـن در نظـام آموزشـي     . بر شيوة آموزشي جديد ممكن است

در . بايد توجه داشت كه سخن در اينجا در دو نكته خواهـد بـود  . گرددقديم آشكار مي
كنـيم و در نكتـة   ة جديد آموزشي بيان مينكتة اول ما ملاحظات عمومي را پيرامون شيو

. دوم امتيازات اين شيوه را بيان خواهم كرد

ملاحظات عمومي پيرامون شيوة جديد آموزشي: نكتة اول
بعد از اينكه عمليـات اسـتدلال فقهـي و خطـوط و مراحـل كلـي و عمـومي آن بـه         
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وة جديـد  صورت مفصل و دقيق روشن شد، حال لازم است در اين عمليات مطابق شـي 
كه در اين پژوهش پي گرفته شد تأمل كنيم تا برخي از نتايج را به دست آوريم و برخي 

.ملاحظات را بيان كنيم

دقت و پيچيدگي عمليات استدلال فقهي : ملاحظة اول
مندي اين عمليات را از لحاظ دقت بررسي كنـيم  ما از سويي بايد مقدار و ميزان بهره

.عمليات استنباط حكم شرعي بپردازيمو از سوي ديگر به پيچيدگي
گواه بر اين مطلب همان دقتي است كـه در مـورد عمليـات اسـتنباط حكـم شـرعي       
گذشت، به ويژه وقتي كه در مراحل مياني عمليات استنباط حكـم شـرعي وارد گشـتيم،    
كه عبارت بود از قضية استفاده از آيات و روايات و تلاش براي فهم روابـط موجـود در   

.از اين عناصرهر يك
رسـيد، ايـن وقـت لازم    همچنين وقتي نوبت به تعارض بين مفاد ادلـة مختلـف مـي   

نمود، زيرا لازم است اولاً در باره تعارض آگاهي داشته باشـيم و تـلاش كنـيم آن را    مي
بفهميم و دربارة آن مطمئن گرديم و سپس بكوشيم تعارض را از طريق قواعـد معـروف   

شود نـه در  ها نيز در علم اصول توضيح داده ميمولاً اين قاعدهدر اين باب حل كنيم مع
.علم فقه

دقت و پيچيدگي ابزار و وسائل عمليات استدلال فقهي: ملاحظة دوم
كه عمليات استدلال در نهايت دقت و پيچيدگي است، ابزارها و وسائلي كـه در  چنان

براي رسيدن بـه  . گي استشود نيز در همان دقت و پيچيداين عمليات به كار گرفته مي
.كنداين نتيجه تأمل در دو نمونه كفايت مي

منشأ پيچيدگي در عمليات استدلال، در حقيقـت چنـد امـر اسـت كـه از جملـة آن       
بـراي ايـن   . شـود پيچيدگي و دقت ابزارهاي است كه در اين عمليات به كار گرفتـه مـي  

. اندلوم خاص آن اختصاص دادهعلما بسياري از اين ابزارها را به عدقت و آن پيچيدگي 
و تنـوع آن اهتمـام   علم اصول به عناصر مشترك براي عمليات استدلال فقهي با اختلاف 
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شناسي و لغـت، علـم منطـق و رجـال و حـديث و كـلام و       همچنين علم زبان. ورزدمي
گيرند، لازم است از جمله عناصـر و  علمهاي ديگري كه در خدمت اين عمليات قرار مي

.شونداي فعال آن شمرده ميابزاره

تبعيت و همراهي پيوستة عمليات استدلال فقهي از مراحل مشخص و : ملاحظة سوم
معين

شود كـه  آنچه ما در دو ملاحظة گذشته بيان كرديم، ضرورتاً به اين ملاحظه منجر مي
عمليات از سويي در نهايت پيچيدگي است و از سوي ديگر داراي ابزاري اسـت كـه در   

. همة اين موارد تابع نظم و ترتيب خاص و دقيـق اسـت  . پيچيدگي و دقت استنهايت
چگونه ممكن است اين عمليات ما را به نتيجة درست و دقيـق و مقبـولي برسـاند، امـا     

داراي نظم و ترتيب خاص و دقيق نباشد؟

ثبوت و عدم تغيير مراحل عمليات استدلال فقهي: ملاحظة چهارم
ت اين است كه موضوعاتي كه اين عمليات بـراي بحـث و   از جملة نتايج و ملاحظا

موشكافي براي رسيدن به حكـم شـرعي بـه آن اهميـت داده، متعـدد و متنـوع اسـت و        
امـا امـر قابـل    . عناصري كه در دو نمونة گذشته وجود داشته از مشـرب واحـد نيسـت   

از ملاحظه و توجه اين است كه مراحل هر يك از عمليات استدلال فقهـي در هـر يـك    
تغييري نيز كه در هنگام تطبيق اين عمليات مشاهده كرديم، فقـط  . دو نمونه، ثابت است

.در نوع و خصوصيات مادة علمي محل بررسي و استنباط و استدلال بود

وثاقت ارتباط بين عناصر عمليات استدلال فقهي و تعامل بين آنها : ملاحظة پنجم
هي بدان توجه كرد، اين است كه عناصر و توان در استدلال فقاز جملة اموري كه مي

وقتي اما . ابزارهايي كه در عمليات استدلال فقهي دخالت دارد، داراي اصول متنوع است
بندد، بـين آنهـا علاقـه وجـود     فقيه اين عناصر را در خدمت عمليات استدلال به كار مي

.شوددارد و در هنگام به كارگيري آنها همة بيگانگي آن برداشته مي
گيرد هرچنـد متنـوع اسـت، امـا     بنابراين، عناصري كه فقيه در عمليات استدلال به كار مي
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.كندهمة آن عناصر در هنگام اين عمليات با هماهنگي و سازگاري بسيار روشن عمل مي

استدلال فقهي داراي تأثير روشن استعناصر عمليات : ملاحظة ششم
لال فقهـي دخالـت دارد همـاهنگي    هرچند بين عناصر مختلفي كه در عمليات اسـتد 

الغـا  وجود دارد، اما اين امر به اين معنا نيست كه تأثير هر يك از آنهابه صورت جداگانه 
عمليات استدلال هرچند از حيث مجموع يكي اسـت، امـا بـه ايـن     . گردد و از بين برود

معنا نيست كه هر يك از عناصر و ابزارهـاي آن تـأثير خـاص خـود را بـه خـاطر ايـن       
عمليات استدلال فقهي از دست داده باشد و اگر در اين عمليات داراي تـأثير اسـت بـه    

.دليل اين باشد كه بين اين عناصر هماهنگي وجود دارد

تعامل بين عمليات فقهي در درون يك عمليات: ملاحظة هفتم
از خلال دو نمونه و مراحلي كه براي عمليات اسـتدلال فقهـي بيـان كـرديم روشـن      

اي كه برخي از آنها مقدمة كه بين عمليات استدلالي تعاملي وجود دارد، به گونهشودمي
.گيردبرخي ديگر قرار مي

پيروي فقيه از شيوة علمي و مراحل عمليات استدلال فقهي، هرچند : ملاحظة هشتم
به آن تصريح نكرده باشد

ابع مراحـل  از جملة ملاحظات در عمليات استدلال فقهي اين است كه اين عمليات ت
.كندمشخص، معين و ثابت است و در همة عملياتها تغيير نمي

خواهم در اينجا بيفزايم اين است كه براي هـر فقيهـي شايسـته اسـت از     آنچه كه مي
براي اثبات آن، بعـد از شـناخت   . اين مراحل در هر عمليات استدلال فقهي پيروي نمايد

گي روشـن بـين آنچـه فقيـه آن را در     و تشخيص مراحل عمليات استدلال فقهي، هماهن
.كند كافي استخلال عمليات استدلال واحد بيان مي

نياز به بحث و موشكافي به صورت كافي : ملاحظة نهم
بعد از صحبت دربارة عمليات استدلال فقهي، آنچه در مانحن فيه مورد ملاحظه قرار 
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كنـد، نيازمنـد   عمليـات مـي  گيرد، عبارت است از اينكه فقيه و كسي كه اقدام به ايـن  مي
موفقيت اين عمليات در پرتو اين نكتـه  . معلومات بسياري براي رسيدن به مقصود است

گردد كه فقيه به حكم شرعي برسد كه وي را در پيشگاه خداونـد بـزرگ بـري    ظاهر مي
.الذمه نمايد

عمليات استدلالي شباهت بسيار به معادله شـيميايي دارد كـه در علـم شـيمي مـورد      
معناي اين سـخن ايـن اسـت كـه از يـك سـو لازم اسـت كـه در         . گيردررسي قرار ميب

عمليات استدلال مانند معادلة شيميايي همة عناصر آن آماده باشد و از سـوي ديگـر لازم   
است كه همة عناصر روشن، مشخص و معين باشد و هيچ عنصر مجهـول در آن وجـود   

و جهت در فاسد نمودن عمليات استدلال و نداشته باشد، زيرا غفلت از هر يك از اين د
.كندنرسيدن به نتيجة مورد انتظار كفايت مي
كشاند كه بگوييم لازم است فقيه بـراي عمليـات   نكتة گذشته لزوماً ما را به اينجا مي

استدلال فقهي به صورت مناسب و كافي تلاش و تفحـص نمايـد، زيـرا هـدف فقيـه از      
شود كه بـه صـورت كـافي تـلاش و تفحـص      ليات فقط وقتي برآورده ميخلال اين عم

.ضرورت اين امر نيز بر كسي پوشيده نيست. نموده باشد
اين سخن هم در عناصر خاص براي هر يك از عمليـات اسـتدلال فقهـي و هـم در     
مورد هر يك از عناصر مشترك كه در هر يك از آن عمليـات دخالـت دارد بايـد مـورد     

.يردتوجه قرار گ

آيدفقاهت به جز با شناخت مراحل استدلال و تسلط بر آن به دست نمي: ملاحظة دهم
محقق بايد دقت و تسلط و تشخيص لازم را راجع به مراحل عمليات استدلال فقهي 

از ايــن حيــث، . و عناصــر و ابزارهــايي كــه دخالــت در آن عمليــات دارد داشــته باشــد
عمليـات اسـتدلال از نظـر قـوت و ضـعف      پژوهشگران با توجـه بـه ميـزان تسـلط بـر     

به نظرم اين امر از جمله اموري است كه قوت و ضعف هر يـك از كسـاني   . اندمتفاوت
.سازدكند و اعلميت وي را مشخص ميرا كه اقدام به اين عمليات مي
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آيدفقاهت جز با تسلط بر ابزارهاي عمليات استدلال فقهي به دست نمي: ملاحظة يازدهم
جز با شناخت مراحل عمليات استدلال فقهي و نيز جز بـا تسـلط كامـل بـر     فقاهت 

مقصودم تسلط بر همة ابزارهـا و  . آيدهمة آنچه به اين مراحل ارتباط دارد به دست نمي
عناصري است كه در همة مراحل عمليات استدلال فقهي دخالت دارد، چه آن عناصر از 

.مشتركجملة عناصر خاص باشند و چه از جملة عناصر 

ضرورت دقت، تأمل و ژرف انديشي: ملاحظة دوازدهم
تعامل با مادة علمي و فني در هر مرحله از مراحل عمليات اسـتدلال فقهـي، نيازمنـد    

اي كـه فقيـه   انديشي در نتيجـه همين دقت، تأمل و ژرف. دقت، تأمل و عمق بسيار است
انديشـي  نتيجه جز با ژرفتوان گفتمي. رسد بسيار موثر استدر هر عمليات به آن مي

.و دقت و تأمل زياد

دقت در تبيين موضوع محل بحث : ملاحظة سيزدهم
توان به آنها پاسخ درست داد كه آنها پرسشهاي بسياري وجود دارد كه فقط وقتي مي

را به چند پرسش ديگر تبديل و تجزيه كنيم و به پاسخ دربارة هر يك از پرسشـها تأمـل   
دانـد كـه پژوهشـگر    ابزارهاي تحقيق علمي سروكار داشته باشـد مـي  كسي كه با . نماييم

.كندسؤال اصلي را به چند سؤال فرعي تقسيم مي
. به اين امر فني توجه داشته و به بهترين وجه به آن پرداخته اسـت ) ره(شيخ انصاري

اگر سخن وي را در بسياري از موارد ملاحظـه نمـاييم، خـواهيم ديـد كـه وي چگونـه       
ث و تحقيق را شكافته و به چند پرسش و چند فرع تبديل كرده و آنگـاه در  موضوع بح

.هر يك از آنها به صورت جداگانه برآمده استصدد پاسخ به 
مثلاً ملاحظه كنيم كـه وي چگونـه در ارائـة نظـر و ديـدگاه خـود دربـارة روايـات         

س را در وي تـدلي . متعارض در مسئلة تدليس، آن را به صورت علمي تقسيم كرده است
موسـت و يـا موضـوع آن    موضـوع آن وصـل   ابتدا به دو دسته تقسيم كرده است كه يـا  

وصل مو نيست آنگاه اگر وصل باشد، باز هم اين وصل يا با موي انسان اسـت و يـا بـا    
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بعد حكم هر يك را با دقت منطقـي، بـه صـورت تحقيقـي و بـه      . موي غير انسان است
به عنوان مثال بيان كرديم و موارد ديگري نيـز وجـود   تدليس را. زيبايي بيان داشته است

.بندي كرده و مسئله را شكافته استبا دقت و زيبايي تقسيم) ره(دارد كه شيخ

امتيازات اين شيوه : نكتة دوم
اي كـه در ايـن مقالـه گذشـت، داراي ويژگيهـاو      بيان عمليات استدلال فقهي با شيوه

ين امتيازات از خلال مراجعه به آنچه در فصـل  بسياري از ا. برجستگيهاي بسياري است
در . شـود اول و به خصوص تحت عنوان اهداف آموزشي و اهميت آن بيان روشـن مـي  

:از جملة اين امتيازات امور ذيل است. كنيماينجا ما به بيان برخي از آنها اكتفا مي

رعايت سه جهت اساسي در تحقيق : امتياز اول
هـاي فقهـي و   هاي دادههايي سر و كار دارد، چه دادهادههر كسي كه با معلومات و د

هاي اقتصادي يا سياسي يا فيزيك و شيمي، لازم است در سـه جهـت   اصولي و چه داده
ها همين نحوة تعامل با داده. كه بسيار حساس و اساسي است با نهايت دقت عمل نمايد

ل تبحـر و دقـت داشـته    دهد كه اين عالم و پژوهشگر تا چـه ميزانـي در مسـائ   نشان مي
تعامل بـا  : ها؛ جهت دومدريافت داده: جهت اول: اند ازگانه عبارتاين جهات سه. است
هـا و  ها و دسـتاوردهاي علمـي از ايـن داده   نقل داده: هاي دريافت شده؛ جهت سومداده

.هاصادر كردن اين داده
با نهايت دقـت  گانه حساس و اساسي است و لازم است تعامل با آنهااين جهات سه

ها بيشـتر  به هر اندازه كه پژوهشگر در تعامل با اين داده. و تأمل و احتياط صورت گيرد
دقت و تأمل نمايد، به همان اندازه ارزش و استفاده از اين ثروت علمـي كـه از عالمـان    

.گذشته در اين زمينه به ارث مانده است بيشتر خواهد شد
عرصة حكم وضعي و تكليفي طبق الگـو و شـيوة   از بيان عمليات استدلال فقهي در 

جديد، و نيز بيان مراحل اين عمليات به صورت عملي در بيش از چند مسئله از مسـائل  
شيخ انصاري، روشن شد كه وي تـا چـه انـدازه بـه ايـن جهـات       مكاسب محرمةكتاب 
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.داده استگانه اهميت ميسه
هـا و  ني جهت دريافت دادهدر عين حال كه در روش ما دو جهت اولي و دومي، يع

شـود، ايـن روش صـورت    هاي دريافت شده و پروراندن آن، رعايـت مـي  تعامل با داده
آن جهـت  . گانه اسـت روشن و آشكاري از اهتمام شديد به جهت سوم از آن جهات سه

عبارت است از جهت هنر در نقل يـك داده و توضـيح و تصـوير آن و نيـز تمركـز بـر       
ــة . قــول گذشــته و حــال ايــن دادهتوضــيح رابطــة فنــي و مع ايــن نكتــة مهــم از جمل

.سازدبرجستگيهايي است كه اين روشهاي را از روش معمول متمايز مي

مراعات ذوق عقلايي: امتياز دوم
از جمله امتيازاتي كه اين شيوة منتخب دارد، اين است كه اين شيوه ذوق عقلايـي را  

. كندل مناسب مراعات ميحدر تعامل عقل با مشكلات جهت ايجاد يك راه

مراعات تسلسل فني درست: امتياز سوم
از جمله امتيازهاي روش مختار اين اسـت كـه ايـن روش تسلسـل فنـي درسـت و       

وقتـي  . كنـد پذيرفته شده را در مورد ابزارها و ادوات عمليات استدلال فقهي مراعات مي
گـردد و بـه دنبـال    اين تسلسل روشن شد، آنگاه همة مطالب به صورت كامل روشن مي

. شودآن قول درست از نادرست نيز روشن مي

روشن بودن روش تحقيق: امتياز چهارم
و عمـر  از جملة امتيازات روش مختار اين است كه با پيـروي از ايـن روش تـلاش    

شود، زيرا طبق اين روش همة امور مـنظم و مرتـب   كسي بيهوده اينجا و آنجا ضايع نمي
مودن راه خود كاملاً آگاه و بيناست و بـا چشـم بـاز در ايـن راه     است و پژوهشگر در پي

. كندحركت مي
داند كه از كجا آمده اسـت  داند كه در كجا بايد توقف و تأمل كند و ميپژوهشگر مي

داند در هر لحظه از عمليات استنباط كه همچنين مي. و اكنون چه كاري بايد انجام بدهد
. رحله از استنباط چه بايد بكندطولاني و دشوار است و در هر م
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روشن بودن همة عناصر عمليات استدلال: امتياز پنجم
افتد كه يكـي از عوامـل عمليـات اسـتدلال و يكـي      در اين روش بسيار كم اتفاق مي

كـه مراحـل اسـتدلال    پس تـا زمـاني  . عناصر لازم براي استدلال فقهي ناديده گرفته شود
.دلال نيز مشخص و معين خواهد بودمشخص و معين است، ابزارهاي است

دقت و تعامل شديد بين ابزارهاي مختلف : امتياز ششم
اين روش دقت و تعامل زيادي را بين ابزارهـاي مختلـف عمليـات اسـتدلال فقهـي      

همچنين قوت اساسهايي را كه اين عمليـات بـر آن اسـتوار اسـت و نيـز      . دهدنشان مي
در نتيجـه ضـعف   . دهـد ات دخالت دارد نشـان مـي  فراواني عناصري را كه در اين عملي

هـاي اسـلام و گوينـدگان بـدون علـم و      مسائل كوچك ديگري كه افراد بيگانه از آموزه
.گرددكنند روشن ميكساني كه شيطان آنها را گمراه كرده مطرح مي

هماهنگي با امور لازم براي آموزش : امتياز هفتم
گونه كه به صورت عملـي  ، زيرا همانروش جديد، بهترين روش براي آموزش است

مشاهده كرديم، مراحل عمليات استدلال فقهي مشخص و معـين و نيـز تعامـل بـا آن و     
در نتيجه اين روش شيوة بهتري را در امر آموزش و تدريس رعايت . حفظ آن آسان بود

.سازدكند و زمينة بهتري را براي پژوهشگران و محققان فراهم ميمي

رشد تواناييها به صورت فني و منطقي:امتياز هشتم
شيوة جديد در پژوهش دربارة موضوع محل بحث، شـيوه سـودمندي اسـت و تنهـا     

دهـد؛  اي است كه ملكات آموزش و پژوهش را به صورت منطقي و فني رشد مـي شيوه
زيرا بعد از اينكه پژوهشگر با مراحل عمليات استدلال به صورت عملـي و بـه صـورت    

شنا شد، براي وي اين امكان وجـود دارد كـه ايـن مراحـل را در يـك      واضح و روشن آ
موضوع علمي جديد كه قبل از اين آموزش نديده است، از خود همين كتـاب باشـد يـا    

.كتاب ديگر، عملي كند و تطبيق دهد
. معلم موفق معلمي است كـه طالـب علـم معلومـات جديـدي را از وي يـاد بگيـرد       
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توانـد بـه   لومات جديدي را نياموخته باشد، چگونه ميمعلمي كه خود شيوة جديد و مع
تـرين عـواملي اسـت كـه تواناييهـاي      شيوة آموزش از جمله مهم! ديگران آموزش بدهد

.دهدمحصل علوم را در هر علمي افزايش مي
البته رسيدن به اين فايده و هدف طبعاً نيازمند تمرين، تحقيق، مطالعه و سـعة صـدر   

اينكـه  . لب علم در اين مورد مانند عمليات علمي ديگـر اسـت  مسئله فراگيري طا. است
فرد كتاب را از اول تا آخر به شيوة جهشي بخواهد يك چيز اسـت و اينكـه بـه مطالعـة     

نيـاز گـردد   يك بخش از كتاب اكتفا كند و با خواندن آن از خواندن بخشهاي ديگري بي
.چيز ديگري است

بور نيست كه كتاب آموزشي را از ابتـدا تـا   بنابراين، طبق شيوة جديد هرگز استاد مج
هاي خاص و بخشهاي مهم كه متضـمن رسـيدن   انتها تدريس نمايد، بلكه تدريس نمونه

تواند بخشهاي ديگر را بـه خـود محصـل    استاد مي. كندبه اهداف معين است كفايت مي
اننـد تكليـف   كنـد و م استاد صرفاً از پرسشهايي را تهيه مـي . واگذار نمايد تا مطالعه كند

.دهد تا آنچه محصل فراگرفته مشخص گرددخارج از كلاس به محصل مي

توانايي تفسير مسائل دشوار و سخت: امتياز نهم
برخي از مطالب علمي بسيار دقيق و حساس در عمليات استدلال فقهي دخالت دارد 

و از كه تفصيل و توضيح آن براي فقيه جز با كمك شيوة علمي صحيحي كه بيان كرديم
. طريق مراحل معروف عمليات استنباط ممكن نيست

اي كـه يـا   شـود، بـه گونـه   امروزه اين مطالب به صورت بسيار مبهم توضيح داده مي
طالب علم و محقق نقش آن مطالب و حساسيت و اهميـت آن را در عمليـات اسـتنباط    

مناسـب  كند كه ايـن مطلـب در جـاي   شود و يا در برخي موارد احساس ميمتوجه نمي
خود بيان نشده است و يا اصلاً متوجه نيست كه اين مطلب به چه هـدف و غرضـي در   

.اينجا بيان شده است و چرا در اينجا ذكر شده و در جاي ديگر نيامده است
اما طبق روشي كه ما در اين پژوهش پيموديم، ديديم كه چگونه هر داده و مطلب با همـة  

.شودود و به خاطر غرض خاص و معين آورده ميدقت و جزئيت خود در مكان مناسب خ
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هاي مختلفمقبوليت داده: امتياز دهم
اي كه بيان كرديم، موضوع علمي، بيشـتر از  با رعايت عمليات استدلال فقهي به شيوه

سوي پژوهشگران مورد قبول واقع خواهد شد و همچنين اقناع پذيري آن بيشتر خواهـد  
. ه دخالت بسياري در رشد تواناييهاي پژوهشـگران دارد اين از جمله اموري است ك. بود

از سوي ديگر، اين امر قوت و منطقي بودن عمليات استدلال فقهي شيعه را در نزد همـه  
.كندروشن و ثابت مي

هاروشن شدن موضع محقق در برابر داده: امتياز يازدهم
بـر بسـياري از   ها روشن باشـد، ديـدگاه و موضـع محقـق در برا    وقتي مراحل و داده

مداخلات، توضيحات و اشكالاتي كه محققـان در خصـوص موضـوع و مسـئلة علمـي      
كه طبق شيوه متعارف و معمول تا در حالي. كنند روشن خواهد بودمحل بحث طرح مي

حدودي زيادي اين موقف روشن نيست و به خصوص براي محققان تازه كار در عرصة 
.تحقيق و پژوهش مهم است

گشودن باب پيشرفت: دهمامتياز دواز
اي كه تبيين دقيق يك داده و از سوي ديگر تبيين آن داده به صورت تفصيلي به شيوه

ما در اين تحقيق از آن پيروي كرديم، ممكن است در فقه اماميه يـك گـام بـه جلـو بـه      
اي كه دري را بر روي گامهاي ديگري بگشايد، زيرا درست نيست حساب بيايد، به گونه

هاي مختلـف فقهـي، اصـولي    ها و ميراث علمي پشينيان كه در عرصهر قبال دادهكه ما د
.ميراث علمي گرانسنگ وجود دارد، دست بسته بايستيم و يا صرفاً مقلد باشيم... و

بيان توانايي روش فقه امامي در شيوة استدلال: امتياز سيزدهم
ولي را كـه شـيخ   اي كه در اين تحقيق از آن پيـروي شـده، دقـت فقهـي و اص ـ    شيوه
اي تصـوير روشـني را بـراي    سازد، به گونهاز آن بهره برده است روشن مي) ره(انصاري

از سوي ديگر، اين روش تصـوير  . دهددست از ويژگيهاي فقه اماميه ارائه ميمعلم چيره
كنـد كـه وي بـا دقـت     منعكس مي) ره(روشني را از تلاش علمي روشمند شيخ انصاري
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اي كـه  ار زيبا و روشمند مسائل را بررسي كـرده اسـت، بـه گونـه    زياد و به صورت بسي
تـوان وي را بـه   نسبت به همة فقها و مجتهدان بعد از خود برتـر اسـت و بـه حـق مـي     

.صورت مطلق استاد فقها و مجتهدان ناميد

سهولت ارزشيابي: امتياز چهاردهم
شـده باشـد،   اي است كه مسئلة ارزشيابي در آن رعايـت شيوة مناسب آموزشي شيوه

چه ارزشيابي و ارزشگذاري دربارة خود روش باشد و چه ارزشگذاري شـيوه آموزشـي   
.استاد و يا دانشجو باشد

توجه دادن طلاب و ايجاد انگيزه يادگيري در آنان: امتياز پانزدهم
شك به توجه و فعاليت شاگرد در امر درس و استاد و معلومات اين روش جديد بي
كه در طالب علـم روحيـة تحقيـق و فراگيـري     اي كند، به گونهيبه صورت عام كمك م

.انگيزدمعلوماتي را حتي خارج از درس بر مي
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